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تابسـتان فصـل گـرمِ محبت، همزیسـتی 
جهـان  کل  و  همنوعـان  کنـار  در  همراهـی  و 
هسـتی اسـت؛ زمـان همراهـی و همنشـینی 
بـا گرم باطنـان و گرم زبانانـی اسـت کـه گرمای 
وجودشـان هدایت کننده ی راه همگان اسـت. 
فصـل گشـت و گذار و سـير در طبیعـت بکر و 
زیبـای دادار مهربـان و فصل برداشـت و چیدن 
میوه هـا و ثمـرات پرورانده شـده در زمسـتان و 
بهـار اسـت. زمـان چیـدن میوه هـای رنگارنگ 
و پـر آب و شـیرین ایـن فصـل زیبـای جهـان 
هسـتی اسـت که درختـان و نهال هـاى آن ها 
توانسـته اند تـن و وجـود خـود را از سـرمای 
زمسـتان بـه سـلامت گـذر دهنـد و به بهـار و 
نسـیم بهاری بسـپارند واین میوه های شـیرین 
و پـر رنـگ و آب، پـاداش آن صبـر و تحمـل و 

اسـتقامت اسـت که  خود را به بهار و تابستان 
رسـانده اند و شـكوفه های لطیـف و زیبای خود 

را از ایـن مراحـل، بـه سـلامت گذرانده اند.
مولـوی، ایـن انسـان فرهیختـه و میناگـر 
عشـق، با ضمیـری روشـن، از تمامی نشـانه ها 
و اتفاقـات جهان هسـتی به صورتی شایسـته 
بـا  بیش تـر  چـه  هـر  تـا  می جويـد  مـدد 
صورتگـری اعجاب انگیـز، راه و مسـیر رشـد و 
پیشـرفت انسان را تجسـم کند. او با هنرمندی 
تمـام و آگاهـی بسـیار، نشـانه ها و پدیده های 
ایـن کـره ی خاکـی را کنار هـم قـرار می دهد تا 
همچـون يک طبيـب الهى تيزبيـن، التیامی بر 
دردهـای بی شـمار روح و قلب انسـان محصور 
در ایـن خاکـدان باشـد و آن هـا را بـه تصویـر 

ند.  بکشا

۳

تابسـتان فصـل گـرمِ محبت، همزیسـتی 
جهـان  کل  و  همنوعـان  کنـار  در  همراهـی  و 
یننی  ـی و همننشـش هسـتیت ااسـت؛ ززمـانا همراها
بـا گرم باطنـان و گرم زبانانـی اسـت کـه گرمای 
اساسـتـت.. همهمگاگانن راراهه کنکنندنده هیی هدهدایایتت ووجوجودشدشـاـانن
وو ردر طبیعـت بکرر و و سـيرر رار گذ لـل گشـت وو فص
زیبـای دادار مهربـان و فصل برداشـت و چیدن 
میوه هـا و ثمـرات پرورانده شـده در زمسـتان و 
بهـار اسـت. زمـان چیـدن میوه هـای رنگارنگ 
جهجهـانن ز زیبیبـایی لـل فص شـیریرینین اییـنن وو رـر آبب پ پ وو
آنآن ههاا نهنهالالههـااىى وو ختختـاانن درد اساسـتت ککهه ـتتی هسه
توانسـته اند تـن و وجـود خـود را از سـرمای 
زمسـتان بـه سـلامت گـذر دهنـد و به بهـار و 
میمیوهوهههایای ششـیـیریرینن بسبسـپـپارارندند ووایاینن بهبهاراریی نسنسـیـیمم
و پـر رنـگ و آب، پـاداش آن صبـر و تحمـل و 

اسـتقامت اسـت که  خود را به بهار و تابستان 
رسـانده اند و شـكوفه های لطیـف و زیبای خود 

ه اناند. گذگذرااندن ت سـلاملا ـلل، بـه ازاز اایـن مراحا راا
مولـوی، ایـن انسـان فرهیختـه و میناگـر 
نشنشـاـانهنهههاا تمتمامامیی روروشـشـن،ن، اازز بابا ضضمیمیـرـریی عشعشـقـق،،
شایسـته  وصوررتیی یتی به  نان هسـ هجه وو اتفاقـات 
بـا  بیش تـر  چـه  هـر  تـا  می جويـد  مـدد 
صورتگـری اعجاب انگیـز، راه و مسـیر رشـد و 
پیشـرفت انسان را تجسـم کند. او با هنرمندی 
پپدییده هایی وو نشـانه ها رار، یـی ببس و و آگاهـیی مام تمـ
ددهدهد تتاا میم راار قـق مم هـه راا ککنانار ی خاخاکـک ایایـنن ککـره هیی
همچـون يک طبيـب الهى تيزبيـن، التیامی بر 
دردهـای بی شـمار روح و قلب انسـان محصور 
رارا ببـهـه تتصوصویـیـرر ایایـنـن خخاکاکـدـدانان بباشاشـدـد وو آآن نهـهـاا ددرر

ند.  بکشا

تابستان 
فصل گرم محبت و همدلی
عليرضا خاتون آبادى

ونکوور کانادا



۴

بی شـک، خواننـدگان فرهیختـه، داسـتان 
پیـر چنگـی در دفتـر اول مثنوی را بـه خوبی به 
يـاد می آورنـد کـه مولانـا در میانه ی داسـتان، 
بسـان همـه ی داسـتان های مثنـوی، بـه ناگاه 
اسـتادانه،  حاشـیه پردازیهای  و  اشـارات  بـا 
وجـوه جدیـد و بواطـن و عمق هـای تـازه ای را 
از داسـتان اولیـه در معرض نظـرگاه خوانندگان 
خـود قـرار می دهـد؛ نـکات و ظرایـف عمیقـی 
را بـا تبحـر بسـیار در قالـب کلام می ريـزد و به 
خواننـده ى خـود می نوشـاند. مولانـا در بیـت 
۲۰۴۶ دفتـر اول بـه زیبایـی شـگفت انگیزی به 
سـراغ نقـل قولی از پیامبر اسـلام مـی رود و به 
شـرح و بحث پيرامون آن مى پـردازد. از پیامبر 

اسـلام نقـل می كنـد که: 
 «غنیمـت شـمرید بـادِ بهـاری را کـه بـا 
کالبدهـای شـما آن کند کـه با درختان شـما و 
بپرهیزیـد از سـرمای خزانـی کـه بـا کالبدهای 

شـما آن کنـد کـه بـا درختان شـما»
گفت پیغمبر ز سرمای بهار

تن مپوشانید یاران زینهار
ز آنکه با جانِ شما آن می کند

کان بهاران با درختان می کند
 لیک بگریزند از سردِ خزان

کان کند کو کرد با باغ و رَزان
راویان، این را به ظاهر بُرده اند

هم بر آن صورت، قناعت کرده اند
بی خبر بودند از جان، آن گروه

کوه را دیده، ندیده کان به کوه
آن خزان، نزدِ خدا نَفس و هواست

عقل و جان، عینِ بهارست و بقاست
مر تو را عقلی است جُزوی در نهان

کامل العَقلی بجُو اندر جهان
جُزو تو از کُلِ او کُلّی شود

عقلِ کُل بر نفس چون غُلّی شود
پس به تأویل این بُوَد کانفاس پاک

چون بهار است و حیاتِ برگ و تاک

او انفـاس پـاک و بواطن گرم و پرمحبت را 
همچـون بهار و طـراوت بهـاری می داند. مولانا 
گفته هـای نرم و درشـت این شـیرین دهنان را 
بسـان گرمی و سـردی فصول، تصـور می کند.

گفته های اولیاء نرم و درشت
تن مپوشان ز آنکه دینت راست پُشت

گرم گوید، سرد گوید، خوش بگیر
ز آن ز گرم و سرد بِجهی، وز سعیر

گرم و سردش نوبهارِ زندگی است
مایۀ صدق و یقین و بندگی است

زآن کزو، بستانِ جان ها زنده است
زین جواهر، بحرِ دل آکنده است

بر دلِ عاقل، هزاران غم بُوَد
گر ز باغ دل، خِلالی کم بُوَد
مولانــا در جــای جــای آثــارش، همچــون 
بســیاری از حکمــا و عرفــای ایرانــی بــه حضور 
و  شــیرین دهنان  ایــن  تابســتانی  و  گــرم 
ــک  ــا ی ــت. ب ــته اس ــاره داش ــان اش گرم باطن
ــای  ــه رد پ ــوان ب ــذرا می ت ــریع و گ ــگاه س ن
ــرد.  ــارش پی ب ــا در آث ــه ی مولان ــن توصی ای
ــر  ــر مؤث ــای تابســتان و اث ــی از گرم او در غزل
ــای  ــتانی در پخته شــدن میوه ه ــای تابس گرم
و  می کنــد  اســتفاده  آب،  پــر  و  رنگارنــگ 
بــه  زبردســت آن را  کیمیاگــری  همچــون 
داســتان انســان و همکلامــی و هــم صحبتــى 
ــاره  ــت، اش ــرم و پرمحب ــان هاى گ ــا انس او ب
می کنــد و از آن هــا اســتمداد می طلبــد تــا در 
معــرض تشعشــع نــور و گرمــای آن هــا بمانــد 
و آنــان کمــک کننــد تــا او را هــر چــه بیشــتر 
جــذب نــور گرمــای وجود خــود کننــد و میوه ی 
خــام و نــارس وجــودی خــود را بــا ایــن مقابله 
ــر  ــر و ســریع تر، شــیرین و پ هــر چــه بیش ت
ــند و  ــورد پس ــا م ــد ت ــرنگ تر کن آب و خوش
توجــه باغبــان ایــن بــاغ هســتی قــرار گیــرد و 
بــه دســت باغبــان ایــن بــاغ ســریع تر چیــده 

شــود و بــه کمنــد لطــف او گرفتــار آیــد.
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بی شـک، خواننـدگان فرهیختـه، داسـتان 
چنگـی در دفتـر اول مثنوی را بـه خوبی به  پیـر
يـاد می آورنـد کـه مولانـا در میانه ی داسـتان، 
بسـان همـه ی داسـتان های مثنـوی، بـه ناگاه 
اسـتادانه،  حاشـیهپردازیهای  و  اشـارات  بـا 
وجـوه جدیـد و بواطـن و عمق هـای تـازه ای را 
از داسـتان اولیـه در معرض نظـرگاه خوانندگان 
خـود قـرار می دهـد؛ نـکات و ظرایـف عمیقـی 
بسـیار در قالـب کلام می ريـزد و به  را بـا تبحـر
خواننـده ى خـود می نوشـاند. مولانـا در بیـت 
اول بـه زیبایـی شـگفت انگیزی به  ۲۰۴۶ دفتـر
سـراغ نقـل قولی از پیامبر اسـلام مـی رود و به 
شـرح و بحث پيرامون آن مى پـردازد. از پیامبر

اسـلام نقـل می كنـد که: 
«غنیمـت شـمرید بـادِ بهـاری را کـه بـا 
کالبدهـای شـما آن کند کـه با درختان شـما و 
بپرهیزیـد از سـرمای خزانـی کـه بـا کالبدهای 

نان شـما» ردرخت نآن کنـد کـه بـا  شـما 
گفت پیغمبر ز سرمای بهار

تن مپوشانید یاران زینهار
ز آنکه با جانِ شما آن می کند

با درختانمی کند کان بهاران
 لیک بگریزند از سردِ خزان

کان کند کو کرد با باغ و رَزان
راویان، این را به ظاهر بُرده اند

هم بر آن صورت، قناعت کرده اند
بی خبر بودند از جان، آن گروه

به کوه کوه را دیده، ندیده کان
ننَفسفس وو ههواواستست آنآن خخزازان،ن، ننزدزدِ خدخداا

عقل و جان، عینِ بهارست و بقاست
مر تو را عقلی است جُزوی در نهان

جهان کامل العَقلیبجُو اندر
جُزو تو از کُلِ او کُلّی شود

عقلِ کُل بر نفس چون غُلّی شود
پس به تأویل این بُوَد کانفاس پاک

چون بهار است و حیاتِ برگ و تاک

او انفـاس پـاک و بواطن گرم و پرمحبت را 
همچـون بهار و طـراوت بهـاری می داند. مولانا 
گفته هـای نرم و درشـت این شـیرین دهنان را 
بسـان گرمی و سـردی فصول، تصـور می کند.

گفته های اولیاء نرم و درشت
تن مپوشان ز آنکه دینت راست پُشت

گرم گوید، سرد گوید، خوش بگیر
ز آن ز گرم و سرد بِجهی، وز سعیر

گرم و سردش نوبهارِ زندگی است
یقین و بندگی است و مایۀ صدق

زآن کزو، بستانِ جان ها زنده است
زین جواهر، بحرِ دل آکنده است

بر دلِ عاقل، هزاران غم بُوَد
گر ز باغ دل، خِلالی کم بُوَد
مولانــا در جــای جــای آثــارش، همچــون 
بســیاری از حکمــا و عرفــای ایرانــی بــه حضور 
و  شــیرین دهنان  ایــن  تابســتانی  و  گــرم 
ــک  ــا ی ــت. ب ــته اس ــارره داش نان اش ــ رگرمم باطن
ــای  ــه رد پ ــوان ب ــذرا می ت ــریع و گ ــگاه س ن
ــرد.  ــارش پی ب ــا در آث ــه ی مولان ــن توصی ای
ــر ــر مؤث ــای تابســتان و اث ــی از گرم او در غزل
ــای  ــتانی در پخته شــدن میوه ه ــای تابس گرم
و  می کنــد  اســتفاده  آب،  پــر  و  رنگارنــگ 
بــه  آن را  همچــون کیمیاگــری زبردســت 
صحبتــى  داســتان انســان و همکلامــی و هــم
ــاره  ــت، اش ــرم و پرمحب ــان هاى گ ــا انس او ب
می کنــد و از آن هــا اســتمداد می طلبــد تــا در 
نــور و گرمــای آن هــا بمانــد  معــرض تشعشــع
بیبیشـشــتـترر هـهــرـر چچــــهه اواو رراا کنکننـنــدـد تتــــاا کمکمــــکک وو آآنـنــاـانن
جــذب نــور گرمــای وجود خــود کننــد و میوه ی 
خــام و نــارس وجــودی خــود را بــا ایــن مقابله 
ــر و ســریع تر، شــیرین و پ ــر چــه بیش ت هــر
ــند و  ــورد پس ــا م ــد ت ــرنگ تر کن آب و خوش
توجــه باغبــان ایــن بــاغ هســتی قــرار گیــرد و 
بــه دســت باغبــان ایــن بــاغ ســریع تر چیــده 

شــود و بــه کمنــد لطــف او گرفتــار آیــد.
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ای از ورای پرده ها تاب تو تابستان ما
ما را چو تابستان ببر دل گرم تا بُستان ما

ای چشم جان را توتیا آخر کجا رفتی بیا
تا آب رحمت برزند از صحنِ آتشدان ما

تا سبزه گردد شوره ها تا روضه گردد گورها      
انگور گردد غوره ها تا پخته گردد نان ما

ای آفتاب جان و دل، ای آفتاب از تو خجل 
آخر ببین کاین آب و گِل چون بست گرد جان ما

شد خارها گلزارها از عشق رویت بارها
تا صد هزار اقرارها افکند در ایمان ما

ای صورت عشق ابد خوش رو نمودی در جسد
تا ره بری سوی احد، جان را از این زندان ما

در دود غم بگشا طرب روزی نما از عین شب      
روزی غریب و بوالعجب ای صبح نورافشان ما

گوهر کنی خرمهره را زهره بدری زهره را
سلطان کنی بی بهره را شاباش ای سلطان ما

کو دیده ها درخورد تو تا در رسد در گِرد تو
کو گوش هوش آورد تو تا بشنود برهان ما
چون دل شود احسان شِمُر در شکر آن شاخ شکر

نعره برآرد چاشنی از بیخ هر دندان ما
آمد ز جان بانگ دهل تا جزوها آید به کل

ریحان به ریحان گل به گل از حبس خارستان ما

 امـــا کلام آخـــر، چـــه پســـندیده و 
زیباســـت تـــا مـــا هـــم بســـان مولانـــا و 
ـــت،  ـــزرگان ادب و حکم ـــعدی و ب ـــظ و س حاف
ــات  ــا و اتفاقـ ــه ی پدیده هـ ــم از همـ بتوانیـ
ـــانی  ـــق انس ـــف دقی ـــا و ظرای ـــراف، گوهره اط
ـــای  ـــم و از گرم ـــه کار ببندی ـــم و ب ـــف کنی کش
ـــای  ـــن دنی ـــا در ای ـــم ت ـــتان، درس بگیری تابس
ـــانی،  ـــق انس ـــاى عمی ـــارغ از محبت ه ـــرد ف س
ـــم  ـــدان کنی ـــد چن ـــان را دوص ـــای وجودم گرم
ــا و محبـــت هدیـــه  و بـــه اطرافیـــان گرمـ
ـــر  ـــرم و پ ـــای گ ـــذب وجوده ـــا ج ـــم و ب دهی
ـــدان را  ـــن خاک ـــده ی ای ـــت، آین نشـــاط و محب

ــازیم. ــروز سـ ــن تر از امـ روشـ
تو خوش می باش با حافظ برو گو خصم جان می ده

چو گرمی از تو می بینم چه باک از خصم دم سردم
از طبیعــت و پدیده هایــش بیاموزیــم کــه 
ــان  ــا، پدیده هــا و جه ــا و عرف ــول حکم ــه ق ب
ــدام  ــا در صحبــت م ــا م ــی ب ــان جهان ــه زب ب

هســتند.

رباب و چنگ به بانگ بلند می گویند
که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید
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ای از ورای پرده ها تاب تو تابستان ما
ما را چو تابستان ببر دل گرم تا بُستان ما

ای چشم جان را توتیا آخر کجا رفتی بیا
ما صحننِ آتشدانن تا آب ررحمت برزرزند ازز

تا سبزه گردد شوره ها تا روضه گردد گورها      
انگور گردد غوره ها تا پخته گردد نان ما

ای آفتاب جان و دل، ای آفتاب از تو خجل 
آخر ببین کاین آب و گِل چون بست گرد جان ما

شد خارها گلزارها از عشق رویت بارها
تا صد هزار اقرارها افکند در ایمان ما

ای صورت عشق ابد خوش رو نمودی در جسد
تا ره بری سوی احد، جان را از این زندان ما

در دود غم بگشا طرب روزی نما از عین شب      
روزی غریب و بوالعجب ای صبح نورافشان ما

رارا بدبدریری ززهرهرهه رارا ززهرهرهه گوگوهرهر ککنینی خخرمرمهرهرهه
سلطان کنی بی بهره را شاباش ای سلطان ما

کو دیده ها درخورد تو تا در رسد در گِرد تو
کو گوش هوش آورد تو تا بشنود برهان ما
چون دل شود احسان شِمُر در شکر آن شاخ شکر

نعره برآرد چاشنی از بیخ هر دندان ما
آمد ز جان بانگ دهل تا جزوها آید به کل

ریحان به ریحان گل به گل از حبس خارستان ما

 امـــا کلام آخـــر، چـــه پســـندیده و
زیباســـت تـــا مـــا هـــم بســـان مولانـــا و
ـــت، ـــزرگان ادب و حکم ـــعدی و ب ـــظ و س حاف
ــات و و اتفاقـ ــا پ پدیده هـ ــهیی همـ مـم ازز ــ بتووانی
ـــانی ـــق انس ـــف دقی ـــا و ظرای ـــراف، گوهره اط
ـــای از گرم و ـــم ببندی ـــه کار ب و ـــم ـــف کنی کش
ـــای ـــن دنی ای ـــا در ـــم ت ـــتان، درس بگیری تابس
ـــانی، ـــق انس ـــاى عمی از محبت ه ـــارغ ـــرد ف س
ـــم ـــدان کنی ـــد چن ـــان را دوص ـــای وجودم گرم
ــه محبـــت هدیـ ــا و گرمـ ــان بـــه اطرافیـ و
ـــر ـــرم و پ ـــای گ ـــذب وجوده ـــا ج ـــم و ب دهی
ـــدان را ـــن خاک ای ـــده ی ـــت، آین محب نشـــاط و

ــازیم. ــروز سـ امـ ــن تر از روشـ
تو خوش می باش با حافظ برو گو خصم جان می ده

سرسردمدم ازاز خخصمصم ددمم باباکک توتو ممی یبیبینمنم چچهه گرگرمیمی اازز چچوو
از طبیعــت و پدیده هایــش بیاموزیــم کــه
ــان ــا، پدیده هــا و جه ــا و عرف ــول حکم ــه ق ب
ــدام صحبــت م ــا در ــا م ــی ب ــان جهان ــه زب ب

هســتند.

رباب و چنگ به بانگ بلند می گویند
که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید
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«دلم از مرگ بیزار است
که مرگ اهرمن خو، آدمی خوار است

ولی آن دم که ز اندوهان روانِ زندگی تار است
ولی آن دم که نیکی و بدی را گاه پیکار است

فرو رفتن به کام مرگ، شیرین است
همان بایسته ی آزادگی این است»

ــوش  ــرگ را در آغ ــن قصــه، م ــان ای ــه در پای ــر این ک ــم ب ــا عل آرش ب
می کشــد، همــه ى تــوان خــود را در چلــه ى کمــان می گــذارد و تیــر را 
پرتــاب می کنــد. ایــزد بــاد بــه کمــک تیــر می آیــد و آن را بــه پیــش 
ــتان)  ــهری در طبرس ــه و ش ــام ناحی ــان (ن ــوه روی ــد. از روی ک می ران
ــار رود  ــان، در کن ــه ى شــرق در خراس ــن نقط ــه دورتری ــد و ب می گذران
ــه در  ــردو) ک ــردکان (گ ــت گ ــه پشــت درخ ــا) و ب ــون (آمودری جیح
دنیــا بزرگ تــر از آن درختــی نبــود، بــر زمیــن می نشــاند و از آن پــس، 
آن جــا مــرز بیــن ایــران و تــوران می گــردد کــه گوینــد هــزار فرســنگ 
ــود کــه پــس از ایــن  ــان ب ــر روی آرش چن می شــد. فشــار ایــن کار ب
پیــروزی ســوخت، خاکســتر شــد و جــان بــه جان آفریــن تســلیم کــرد. 
طبــری عیــن ایــن رویــداد را روایــت و اضافــه کــرده اســت کــه 
روزی کــه آرش تیــر خــود را رهــا نمــود، تیــر بــود و تــا روز بــاد (ده روز 
بعــد) ایــن تيــر بــه پــرواز بــوده اســت. از ایــن روی، جشــن تیــرگان 
ــا روز  ــر) ت ــیزدهم تی ــر روز (س ــت، از تی ــيده اس ــول می کش ده روز ط
ــه در  ــی ک ــن روی، از ملزومات ــر). از همی ــت و دوم تی ــزد (بیس بادای
اعصــار متمــادی در جشــن تیــرگان تــدارک می دیدنــد، بنــدی بــود از 
تارهــای هفت رنــگ ابریشــم کــه بــا رشــته ای از ســیم زریــن و نــازک 
ــه  ــد را ب ــن بن ــد. ای ــاد» می نامیدن ــر و ب ــد را «تی ــن بن ــد. ای می بافتن
ــازه  ــان و ت ــه نوعروس ــه در خان ــد و ب ــان می کردن ــد روب ــه قن دور کل
ــچ  ــه م ــاد را ب ــر و ب ــد تی ــا بن ــد. بچه ه ــادان پیشــکش می کردن دام
دستانشــان می بســتند، در کوچه هــا و روی بام هــا می دویدنــد، 
ترانــه می خواندنــد و آب بــه یکدیگــر می پاشــیدند. همــه ایــن بندهــا 
را بــا خوشــی و شــادمانی تــا روز پایــان جشــن یعنــی باد روز (بیســت 
ــام  ــا ب ــه دشــت ی ــه ب ــی، هم ــا خــود داشــتند. در روز پایان و دوم) ب
خانه هــا رفتــه، بنــد رنگیــن تیــر و بــاد را از مــچ دســت خــود بــاز کــرده 
- به عنــوان نمــادی از تیــر آرش کــه بــه بــاد ســپرده شــد- بــا فریــاد و 
بانــگ شــادمانی بــه بــاد می ســپردند و آن گاه بــه خوانــدن ســرود و 

ــد. ــانی می پرداختن ــی و دست افش پایکوب
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از دیگـر مراسـمی کـه ابوریحـان نقـل می کند که میـان پارسـیان در این 
جشـن معمول بـوده، خـوردن گندم بوداده اسـت. دلیـل آن را یـادآوری 
دوران محاصـره توسـط افراد افراسـیاب می داند که چـون وقت و امکان 
این کـه مـردم بـه آردکردن گنـدم بپردازند نبـوده، آن را به صـورت بوداده 

می خوردند. 
اما حماسه ى آرش تا چه حد به واقعیت نزدیک است؟!

در مجمل التواریـخ آمده اسـت کـه «آرش ایـن تیـر را بـه صنعت و 
حکمت راسـت کـرده بود.»

احمـد نـوری مؤلف کتـاب پیشـدادیان و کیانیان نیز معتقد اسـت 
کـه شـاید آرش در آن دوره بـه یـک برتـری از لحـاظ تکنولـوژی و فنی، 
نسـبت بـه هم عصـران خـود دسـت یافته کـه توانسـته تیـر خـود را تا 

سـرحد جیحون پرتـاب کند.
اما حسـن پیرنیا در کتاب باسـتانی خود گفته: «نباید فریب اسامی 
را خـورد کـه در واقـع طـرف ایرانی هـا در این زمـان، نـه تورانی ها، بلکه 
مـردم آریایـی غیرایرانی (بـه احتمال قوی سـکاها) بوده اند. سـکاها که 
می خواسـته اند بـه ممالـک حاصل خیزتـری برسـند، جنگ هـای زیادی 
راه می اندازنـد. از داسـتان ها چنیـن بـر می آیـد کـه عاقبـت، ایرانی هـا 
شکسـت خورده، باختر، مرو، خراسـان و گرگان را از دست داده، به البرز و 
دماونـد پناه می برند. در آن جا به واسـطه ى مواضع محکم کوهسـتانی، 
مدت هـا مقاومـت می کننـد تـا این کـه طرفیـن خسته شـده، قـرار را بر 
مصالحـه می گذارنـد و رود جیحون سـرحد می گردد. تیرانـدازی آرش و 
افتـادن تیر در کنار جیحون می تواند افسـانه ای باشـد کـه در برگیرنده ى 
يـک حقیقـت اسـت. بـه این صـورت کـه آرش پارتـی کـه امیـر گرگان 
بـوده، بـرای آزادی مملکت خود از دسـت دشـمنان، غیورانـه می جنگد 
و در نتیجه دشـمنان، گرگان را واگذاشـته و تا رود جیحون عقب نشـینی 
می کننـد. بـه ظـن قـوی، در ایـن زمـان جیحـون در بسـتر قدیـم خود 
جـاری و بنابرایـن بـه حـدود فـلات ایـران خیلـی نزدیـک بوده اسـت. 

مهـارت تیرانـدازی پارتی هـا در تاریخ زبانـزد خاص و عام اسـت…»
از نظـر من آرش تخیـل واقعیت و واقعیت تخیل اسـت. او اراده ى 
تقدیـر نبوده اسـت، ضرورت تاریخ اسـت. کالبدش خاکسـتر شـده، اما 
روانـش تـا ابـد در ایـران زمیـن اسـتوار راه مـی رود و آوازهای حماسـی 
می خوانـد. او جامـه ى اسـطوره اى خـود را از هـم دریـده و واقعی تـر از 
هـر واقعیتی چشـم به چشـمان مـا دوخته اسـت. او یا زاييـده ى ایران 
زمیـن اسـت یـا زاييده ى ذهـن ایرانی و در پـی نیازی؛ لـذا در خور تفکر 

و تعمقی ژرف اسـت. 

طبری عین این رویداد 
را روایت و اضافه کرده 

است که روزی که آرش 
تیر خود را رها نمود،  

تیر بود و تا روز باد (ده 
روز بعد) این تير به پرواز 
بوده است. از این روی، 

جشن تیرگان ده روز 
طول می کشيده است، 

از تیر روز (سیزدهم تیر) 
تا روز بادایزد (بیست و 

دوم تیر)

,,


